انترناسیونال ۲۶۰

علت تحرک قوم پرستان در رابطه با زندانیان سیاسی
مهرنوش موسوی

اخیرا یک عده ناسیونالیست قوم پرست به نام کمیته برای دفاع از زندانیان سیاسی کرد، دست به تحرکات سیاسی معینی زده اند. اینکه قطب راست جامعه ایران تحت چتر ناسیونالیسم دست به تحرک و تلاش میزند چیز عجیبی نیست. تا دیروز سر پرچم دعوا میکردند، فردایش به جای پرچم، قرآن میفروختند! آنقدر غیرت ملیشان باد کرده بود که نمیدانستند چکارش کنند، برای وطن پرستی هم شده، دسته دسته به سمت واشنگتن الفرار کردند تا شاید نیمچه سرنوشتی مانند عمو جلالشان در مرزهای ایران نصیبشان بشود! نصیبشان که هیچی بود، اما خودشان به جان هم افتادند! لذا تحرکات ارتجاع قومی برای ما چیز جدیدی نیست. نکته جدید این است که این بار چرا اینها، آنهم روی محور مبارزه برای حقوق و آزادی زندانیان سیاسی کفش و کلاه کرده اند؟ ناسیونالیست بودن و قوم الله بودنشان که محرز و فرض است، سئوال این است الان چرا یکهو یاد زندانی سیاسی آنهم هویت قومی این زندانی سیاسی افتاده اند؟ 
به نظر من اینجا دیگر هویت قومی برای اینها پوسته است. اصل، آن سیاستی است که در پوشش قومی به بازار عرضه میشود. سیاست اینها هم مستقیما از چند و چون توازن قوا میان قطب چپ و راست جامعه ایران متاثر میشود. لذا با چرخش نگاهی در اوضاع و بویژه تحرکات سیاسی در خود کردستان میتوان فوری فهمید چرا این عده با گرز کردی نامیدن مبارزه زندانیان سیاسی به میدان آمده اند. مشکل این لشکر از هم پاشیده قوم الله یک جمله است: موفقیت بزرگ و عظیم کمپین برای آزادی فرزاد کمانگر!

اتفاقی که در کمپین برای آزادی کمانگر افتاد این بود که یک مقابله سراسری و بین المللی شکل گرفت. از همان روز اول ناسیونالیستهای کرد مشغول جویدن ناخنهایشان شده بودند. هر کاری کردند سر برنامه کانال جدید برای آزادی کمانگر را یک درجه به سمت کردایتی کج کنند، نشد که نشد که نشد! از اهواز و آبادان، تا تهران و استکهلم، از فرانکفورت تا شیراز و همدان، مردم روی خط کانال جدید آمده و از آزادی فرزاد کمانگر دفاع کردند. هیچ کسی اصلا نپرسید شغل ایشان چیست، چه رسد به هویت اختراعی قومی و ملی وی! با اولین تلفنها در باره کرد بودن وی، مردم خودشان جواب ناسیونالیستها را دادند! خود فرزاد کمانگر با نوشتن نامه و استناد به شعر برشت، فی الواقع تو دهنی به کسانی زد که خواهان سیاست تقسیم و جدا کردن انسانها بودند!

 مردم ایران از آزادی فرزاد کمانگردفاع کردند چون آزادی را تقسیم پذیر به جنسیت و قومیت و مذهب و لامذهبی کسی نمیدانند و همین یک قلم، بدجوری ناسیونالیستها را کلافه میکند. همین یک قلم باعث جدایی عظیم سیاسی و اجتماعی میان قطب چپ و راست جامعه ایران است. ما نه ارتجاع اسلامی را به رسمیت می شناسیم، نه ارتجاع قومی را! ما همیشه اعلام کرده ایم ستم کشی مردم کردستان ربطی به احزاب و جریاناتی که خود از این ستم تغذیه میکنند ندارد. ما همیشه گفته ایم قوم پرستی و ناسیونالیسم همزاد شوینیسم و عظمت طلبی است. همگیشان دستشان در یک کاسه است. 
در چند ماه اخیر، علاوه بر حزب کمونیست کارگری ایران که کمپین وسیعی را در سطح ایران و در عرصه بین المللی برپا کرده و جواب هم گرفت، بیشتر سازمانها و احزاب آپوزیسیون ایران اقدام به جمع آوری امضاء و انتشار عکس وی و آکسیونهای اعتراضی بسیاری کردند. اما سیاست حاکم بر کل این اعتراضات، همان سیاست تولید و بازتولید شده ماست که مدام میگوییم انسانیت و آزادی، مرز نمی شناسد!  این سیاست در مبارزه برای آزادی فرزاد کمانگر دست بالا داشت. اصلا نفس وجود این سیاست باعث شد که این کمپین جهانی بشود. ناسیونالیستها از این ترسیدند. در کلیه کمپینهایی که برای آزادی فرزاد کمانگر برپا شد هر چه تلاش کردند دستشان را به جایی بند کنند، نشد. کسی تحویلشان نگرفت. اصلا الان اگر خود فرزاد کمانگر هم بخواهد خودش را زندانی کرد معرفی کند، کسی گوشش بدهکار نیست. مردم آزادی فرزاد را با خودشان به پشت دیوارهای ساخته شده ارتجاع قومی بردند! مطمئن باشید اگر فرزاد کمانگر با توسل به کردایتی به میدان آمده بود، خودش با دست خودش کاری کرده بود که مبارزه برای آزادی اش کم بنیه بشود. چرا که مردم در مقابل ارتجاع قومی از یک سو و ارتجاع اسلامی هیچکدام را انتخاب نمیکردند ولو اینکه خواستار شکستن در زندانها میشدند! 
اینکه چپ، انسانگرایی سوسیالیستی و تحرک بالای سیاسی ما دست بالا پیدا کرد باعث شد ناسیونالیستهای آواره کریدورهای دول غرب، قوم پرستهای حرفه ای بروند و نقشه بریزند که چگونه به زمین مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی حمله کنند. سناریویی که در آوردند این است که امروز می بینیم! اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد! ائتلاف کردی برای آزادی زندانیان سیاسی! 

در حالی که هدف اینها حتی مردم کردستان نیستند. که اگر بودند، کفش و کلاه نمی کردند به سینه حمایت مردم ایران، به باراندازهای کشتیرانان استرالیا، به اتحادیه های کارگری آمریکا، به سازمانهای مدافع حقوق انسانی دست رد بزنند تا ویژگی " قومی" زندانی را برجسته کنند. به همین دلیل هم چون کارشان نگرفته است، چون کسی این ترهات قومی را تحویل نگرفته، چون سناریوشان شکست خورد، بسیار عصبانی شده، دیروز اطلاعیه ای منتشر کرده و به جای اینکه به خودشان تشر بزنند، داد و قال راه انداخته که چرا به جز گروههای شناخته شده مرتجع، کسی ائتلافشان را امضاء نمی کند؟ فکری به حال کمپینشان نمی کند! خودشان دارند میگویند کارمان نگرفت!
علت دارد! همه این ناخن جویدنها، اعتراف به جا ماندنها و گریه زاریها دلیل دارد! علت اینکه کمیته درست کردند و تلاش کردند جنب و جوش قومی در زندانها سرهم کنند، مقابله با تلاش انترناسیونالیستی و انسانی، سوسیالیستی و چپ جامعه ایران بود که خار شد و فرو رفت در چشم این جریانات! علت اینکه خیمه شب بازی کردیشان حتی در میان مردم شریف، مبارز، سوسیالیست، کمونیست و آزادیخواه خود کردستان هم نگرفت، چه رسد به سایر شهرهای ایران و خارج کشور، باز هم دست بالا داشتن همان انسانگرایی سوسیالیستی است!

این جریان را باید سر جایش نشاند. باید به مردم ایران نشان داد که اینها حرص میخورند وقتی مردم از آزادی فرزاد کمانگر دفاع میکنند بدون توجه به گرایش سیاسی، جنسیت، قومیت انتصابی و غیره وی و همه زندانیان سیاسی! باید به مردم ایران نشان داد که این بلوغ سیاسی، این آزاداندیشی چپ و سوسیالیستی امان از راست، ناسیونالیست، اسلام پناه اصلاح طلب، فمینیست طرفدار صیغه و تعدد زوجات بریده است. مردم باید در تحرکات قومی اینها، نقش قدرت اعتراض و مبارزه خود را ببینند! *
